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 مقدمه
به ترين مباحث يكي از مهم به دموكراسي مربوط و كارگزاري،گذار  نقش عوامل ساختاري

ك.است به ويژه مطالعات سنتي، دموكرا در حالي محـصول سـي سـازيه در برخي از مطالعات

شـد، مطالعـات جديـدتر تأكيـد عوامل ساختاري كلان در جامعه مانند ساختار طبقاتي تلقي مي 

و كنشگران دارد   برخـي برآننـد كـه بـراي ارائـه يـك،با اين حال. بيشتر بر نقش عامل انساني

و بـا اراده- كـارگزار، جبرگرايـي-تار الگوي كارآمد بايد دو گانـه سـاخ گرايـي را كنـار نهـاد

و عامل انساني را در دموكراتيزاسيون مورد نظر قـرار داد  . رويكردي تلفيقي تأثير توامان ساختار

كه با اين چشم انداز، مورد ايران پس از خـرداد  بـهرا) دوره اصـلاحات(1376يكي از آثاري

و گذاشته، بررسي و كـارگزار در مطالعـه«حيدي تحت عنوان مقاله مجتبي  بازانديـشي سـاختار

به بررسي. است1»هايي از ايران درس:گذار دموكراتيك در ابتدا. شودپرداخته مي در اين مجال

مي  و ساختار مقاله مورد بررسي قرار و سپس برخـي انتقـادات وارده بـر ايـن الگوي كلي گردد

.شودمقاله بيان مي

مينويسنده در ابتد :نويسداي مقاله

بر1979در انقلاب اسلامي سال" ها، عامل انساني ي سـاختاري بـراي سـقوط محدوديت

انقـلاب ايـران، رژيـم. هايي بـود رژيم اقتدارگراي شاه غلبه كرد ولي اين پيروزي پر از تناقض

كه بر پايه  وهاسياستجديدي را با قانون تازه بنا كرد ) امـام(ي آيـت االله هـا ديدگاه، شخصيت

اي مطلق ندارد زيرا كه نهاد ولايـت فقيـه خميني شكل گرفته بود، در اين حكومت، قانون جنبه

مي  يي از هـا تلاش) 1997-2005(طلب خاتمي با اين حال در دولت اصلاح. ايستدفراتر از آن

طلبان درون نظام انجام گرفت تا نهاد ولايـت فقيـه در چـارچوب قـانون اساسـي سوي اصلاح

و محافظه محد  قدرت را در دست2005كاران در ژوئن ود باشد ولي اصلاح طلبان ناكام ماندند

كه اولين گام براي ايجاد حكومت. گرفتند اين پيروزي با انقلاب مشروطه در يك صد سال قبل

و ايران را وارد عصر نويني  ".كرد مقارن بودقانون بود
كه ايران پس از يك صد  سال تـلاش از انقـلاب گرفتـه تـا اصـلاحات نويسنده با بيان اين

و دشوار در گذار دموكراتيك پيش رو دارد پرسش هنوز آينده هـايي را بـه ايـن شـكل اي مبهم

.كندمطرح مي

 آيا ايران معاصر مسير گذار به دموكراسي را تا انتها خواهد پيمود؟-1

ل داد؟گراي راديكا چرا دولتي اصلاح طلب جاي خود را به دولت اصول-2

1. " Rethinking Agency and Structure in Democratization:Irannian Lessons" by mojtaba 
mahdavi, in International Journal of Criminology and Sociological Theory, vol.1, No.2, 
December 2008, 142-160. 
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و ضـعف-3 و اجتماعي در داخل ايران موجب قدرتمندي نظام سياسي چه عوامل سياسي

 شود؟نيروهاي دموكراتيك مي

 وجود دارند؛ يكـي از ايـن مباحـث بسياربه طور كلي در علوم اجتماعي مباحث پر مناقشه

كه اراده.استو يا ساختار در تحولات جامعه) عامل انساني(نقش كارگزار  يـا انـسان هـا اين

دري اجتماعي، كداميك نقش-ساختارها، عوامل كوتاه مدت يا عوامل دراز مدت تاريخي  بيشتر

در. كند، پرسشي با اهميت است تحولات جوامع ايفا مي  مجتبي مهدوي به دنبـال آن اسـت كـه

نه در دام رويكرد نسنجيده اراده د تحليل عدم گذار دموكراتيك ايران، و نـه ر دام گرايـي بيفتـد

و هم عوامـل سـاختاري را در جبرگرايي ساختاري بلكه با رويكردي تلفيقي هم عوامل انساني

و كـارگزار مـي. نظر بگيرد  و نويسنده مقاله در اين راستا به تعريـف عمليـاتي سـاختار پـردازد

و قـدرت فراملـي مـي  و عوامل ساختاري را با سه عامل ساختار طبقاتي، ساختار دولت سـنجد

و انساني را نيز با سه مولفه قابليت رهبري عوامل  ، ترتيبـات نهـادي)سـطح فـردي(كارگزاري

مي) فرهنگي/سطح ايدئولوژيك(و گفتمان فكري) سطح نهادي( آن. نمايدبررسي البتـه قبـل از

و كارگزار در گـذار بـه دموكراسـي را بـا جزئيـات  به مورد ايران بپردازد، ديالكتيك ساختار كه

. دهدميبيشتر بازتاب 

در دموكراتيزاسيون.1 و كارگزار  ديالكتيك ساختار
و استفان در كتاب و دموكراسي توسعه سرمايه«روشماير سه» داري اي را گانهساختار قدرت

آنكه. كنندمعرفي مي  به، در و ساختار قدرت جهاني  تعامل بين ساختار دولت، ساختار طبقاتي

و اجتماعي شكل مي ي سـاختار دولـت اهميتـ،از ايـن منظـر. كنند معرفي مي دهدنتايج سياسي

و يـك همبـستگي بـين مـسيرهاي به دموكراسـي دارد چشمگير در تسهيل يا ممانعت از گذار

و گونه دولـت وجـود دارد عـلاوه بـر ايـن  و سـاختار،دموكراتيزاسيون  بـين دموكراتيزاسـيون

الملـل نيـز بـرر سياسـت بـين سياسي نيز همبستگي وجود دارد؛ در نهايـت سـاختا-اجتماعي

يي كـه محدوديت هـا اين رويكرد علي رغم. موفقيت يا عدم توفيق دموكراتيزاسيون موثر است 

و نظريـهيدارد به طرز هـاي موفق سه نظريه ساختاري تغيير اجتماعي، نظريـه هـاي نوسـازي

و رويكرد تاريخي/وابستگي ايـن. اسـت ساختاري برينگتون مور را تلفيق كـرده-نظام جهاني

و با اضافه كردن ساختار دولـت  رويكرد تمام رويكردهاي گذشته ساختاري را بهبود داده است

 اين رويكرد،با اين حال. الملل، نظريه برينگتون مور را نيز بسط داده استو ساختار قدرت بين 

و مانند اكثر رويكردهاي ساختارگرا توجه كمي به نقـش عامـل انـساني در تغييـرات اجتمـاعي

گرايي نيـز بـراي رفـع ايـن نقـصان تحول رژيم مبذول داشته است لذا بايد از نظريه هاي اراده

.استفاده كرد
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ــسل1970گــذارهاي دموكراتيــك پــس از ــزايش ن ــه اف ــهي منجــر ب ــد از نظري ــاي جدي ه

به اراده  و تمركز را از مباحث ساختاري ايـن.دكـر منحـرف انـسان هـا دموكراتيزاسيون گرديد

به  كه در تحولات اخير، كشورهايي بدون داشـتن تمـام شـرايط سـاختاري تحول اين دليل بود

به دموكراسي، اين تحول را تجربـه كردنـد   هـاي جديـد اسـتدلال ايـن نظريـه. لازم براي گذار

و رشد نيافتگي سرمايه مي كه با توجه به عدم وجود سطح لازم توسعه داري، عامل انـساني كنند

و كنش تواند تفاوت مي به رغم عـدم چشمگير به بار آورد هاي موثر نخبگان در گذارهاي اخير

بنيان نظري اين رويكردها بـر ايـن. شگرف داشته استيوجود شرايط ساختاري مناسب تاثير 

مي  كه سياستمداران عاقل و اصل استوار است  بـستر توانند تمام موانع سـاختاري را دور بزننـد

به دموكراسي را فراهم به نظريه اين نظريه. آورند گذار پردازان گذار نـام بـرده پردازان كه از آنها

هـاي شود در چالش با وقايع پيش رو در گذارهاي دموكراتيـك بـه عامـل انـساني، مهـارت مي

و استراتژي  و انتخاب مي رهبري از اين منظر هـر آنچـه. دهندهاي نخبگان سياسي اعتبار بيشتر

مي نياز است گروهي از نخبگان  كه و در چـه سياسي خردمند است چه كـاري را چگونـه دانند

.زماني انجام دهند

مي،با اين حال كنـد؛ اول نويسنده مقاله به دو ايراد عمده وارد بر رويكرد اراده گرايي اشاره

به خوبي نشان نمي   د، مگـر آن كـه فـرض هـستن دهد كه چرا نتـايج متفـاوت آنكه اين رويكرد

كه مدل ره مي بي كند به اين وضعيتهاسياستكفايت يا اتخاذ بري شـده بـه منجري ناصحيح

ايـن. دهد اين به دليل اشتباهات فردي اسـت عبارت ديگر هنگامي كه دموكراتيزاسيون رخ نمي 

 رويكرد موفقيت يا عدم موفقيت گذار بـه دموكراسـي را تنهـا بـه عوامـل روان شناسـي تقليـل 

و عوامل ساختاري را نا مي مي دهد  اين رويكرد آن طـور كـه بايـسته،از طرف ديگر. گيردديده

به نقش جامعه مدني نيز نمي گوينـد كـه جامعـه اين نظريه پردازان اراده گـرا مـي. پردازداست

نه  به دموكراتيزاسيون ياري رساند شايد هم و فعال شايد چه ايـن متفكـران. مدني قدرتمند اگر

مي  د گذار و بـسيج-ر لهستان پذيرند كه جنبش همبستگي  جنبش دانشجويي در كـره جنـوبي

و اسشميتر اسـتفاده كنـيم رسـتاخيز جامعـه مـدني در توده اي يا اگر بخواهيم از مفهوم اودانل

و شيلي در  ي دموكراتيزاسيون نقـشي سـازنده داشـته ولـي جنـبشهاسياستفيليپين، آرژانتين

و همان گونـه كـه كـارل اجتماعي مدني تنها هنگامي مفيد است كه توسط نخب گان كنترل شود

مي مي و قدرتمند تواند گذار دموكراتيك را با مشكل مواجه كنـد گويد يك جامعه مدني مستقل

از. بيني نيست زيرا كه كنش جامعه مدني همواره قابل پيش  معمولاً اگر تقاضاهاي جامعه مـدني

نـد دموكراتيزاسـيون را بـه مخـاطره قابليت ميانه روهاي رژيم فراتر باشد، تندروهاي رژيم فرآي 

و جامعـه مـدني در رتبـه. اندازندمي لذا از نظر اين متفكران عامل اصلي گذار نخبگان هـستند

مي. بعدي قرار دارد  كه موفقيت گـذارهاي دموكراتيـك اين رويكردهاي نسنجيده فراموش كنند
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طلب بـستگي دارد اصلاحو نخبگان» بازيگران جامعه مدني«ي اجتماعيهاجنبشبه تعامل بين

كه در مذاكرهمي) مدني فشار جامعه(و فشار از پايين  تواند قدرت نرم گران بهايي را ايجاد كند

و مـوثر داشـته باشـديتواند نقـشمي» زنيچانه«در بالا  در. مفيـد كـشورهاي عـلاوه بـر ايـن

كه نهادهاي دموكراتيك ضعيف  در مدني مـيي جامعههاسازمان، هستند غيردموكراتيك تواننـد

ميهاسازمانقالب  وي چندكاركردي عمل كنند؛ آنها و منـافع توانند شهروندان را آموزش دهند

علايق آنها را تجميع كنند زيرا كه احزاب سياسي به دليل ضعف قـادر بـه انجـام چنـين كـاري 

.نيستند

مي) نسل سوم( نويسنده به نسل بعدي رويكردها،در نهايت ه عوامل سـاختاريككند اشاره

مي- و.آميزد كارگزاري را در هم  در اين رويكردها، دموكراتيزاسيون يك پـروژه طبقـه محـور

و نهادها در تعامـل بـا-يك فرايند سياسي  استراتژيك است كه در آن ساختار طبقاتي، نخبگان

مي. كنندهم نقش ايفا مي كه سعي  بـين عوامـل كندساموئل هانتينگتون از جمله متفكراني است

و عوامل كلان ساختاري پلي بزند و آلفـرد اسـتپان هـم بـر ايـن نظرنـد كـه. انساني  جان لينـز

و اي از فرصتهاي ساختاري يك جامعه، مجموعه ويژگي  را بـراي بـازيگران هـا محـدوديت ها

و اجتماعي ايجاد مي ييهـا ايـن بـازيگران همچنـان داراي انتخـاب، بـا ايـن حـال؛كندسياسي

مي مشخص كه از ايـن منظـر. تواند امكان پايـداري رژيـم را افـزايش يـا كـاهش دهـد هستند

مي  و هم محدود به صورت محيطي عمـل ساختارها كارگزاران انساني را هم قادر و آنها سازند

كه محدوده مي را مشخص از كنشايكنند  بـدون آنكـه تعيـين كننـد چـه كنـشي، فـراهم- ها

رو.آورندمي مي در اين كه چگونه از منـابع سـاختاري بهـره يكرد بازيگران توانند انتخاب كنند

و به طور بالقوه اين منابع را براي منافع خود افزايش دهند  و عوامل، از اين منظر.گيرند  رهبري

و كارگزارها مي به دموكراسي تفاوت چشمگير ايجاد كنندسياسي انساني .توانند در گذار

و عوامل كارگزاري بـا توجـه بـه نويسنده مقاله در بخ به بررسي عوامل ساختاري ش بعدي

ميمورد ايران در دوره اصلاحات مي و هر يك از اين عوامل را مورد آزمون قرار .دهدپردازد

 عوامل ساختاري.2
 ماهيت دولت. الف

به بنيان و ترتيبـات نهـادي منحـصر بـه فـرد در نويسنده در اين بخش با اشاره  هاي فكري

 تــوان در قالــب يكــي از كنــد كــه ايــن نظــام را نمــيجمهــوري اســلامي ايــران اســتدلال مــي

تـواني سياسي جاي داد؛ از يك سو جمهوري اسـلامي را نمـي نظام ها هاي رايج از بنديطبقه

يك دولت اسلامي سنتي قلمداد كرد زيرا اين دولت از نظر بنيان هاي تئوريك نامتناجس اسـت 

عـلاوه بـر ايـن. اي را تحت عنوان دولت اسلامي نداشته ايمه در گذشته چنين پديدهو هيچ گا 
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خميني كه بنيان نظري جمهوري اسلامي را فراهم كرده است،) امام( آموزه ولايت فقيه آيت االله

مي   شريعت اسـلامي تنهـا يـك، گذشته از اين.باشديك گسست عمده از اسلام شيعي تاريخي

ميهامولفه عنصر از و اشـكال نهـادي دولـت ايـران كـاملاً اسـلاميي زياد اين حكومت باشد

 علاوه بر اين آيت االله خميني به تفسير نسبتاً پويايي از شريعت قائل بود كـه بـر اسـاس.نيستند

و منافع آن، قوانين شريعت را تحت مي آن بقاي دولت االله. دهدالشعاع قرار خمينـي)امـام( آيت

كه ولي فقيه مـيكراحت بيانبه صر 1368در  راد توانـد در موقـع ضـرورت اجـراي شـريعت

و در راستاي حفاظت از منافع عمومي دولت، احكام فرعيه دين را رها كند 1.موقوف كند

كه جمهوري اسلامي را نويسنده در ادامه بيان مي ها علي رغم برخي-كند -ي اوليه تلاش

ي اصـلي توتاليتاريانيـسم را شاخص هـا زيرا كه اين دولت توان دولتي توتاليتر قلمداد كرد نمي

هاندارد؛ اول از همه دولت ايران بنا به و گرايش ي پراگماتيك روزافزون در سياسـت خـارجي

ي هـا دولـت ويژگـي ديگـر،علاوه بر اين. داخلي نتوانست يك ايدئولوژي رسمي را حفظ كند

و در اواسط دهـه اي مدرن تمركزگرا توتاليتر، يك حزب سياسي توده نيز در ايران تداوم نيافت

و گـشودگي تفاسـير متعـدد بـه همـراه. منحل شـد 1980  عـدم تمرگزگرايـي در ديـن اسـلام

به يك پلوراليزمي فرقههاسياست محدود در دولت ايران مدد رسانده) تكثر گرايي(اي نخبگان

درد.و جلوي تسلط برخي تمايلات تماميت خواهانه را گرفته است  ر نهايت وجود تنوع عقايد

و بخش خصوصي در اقتـصاد حـاكي از آن اسـت كـه جمهـوري اسـلامي فاقـد دو مطبوعات

و تمـايلات. شاخص مهم ديگر توتاليتاريانيسم است  البته نويسنده مقاله بـاور دارد كـه مقاصـد

و اگر شرايط مهيـا مـي خواهانهتماميت يـسم شـد دولـت بـه سـمت توتاليتاريان اي وجود داشت

به ويـژه دانـشجويان حركت مي  كرد ولي موانعي چون اقشار اجتماعي گوناگون در جامعه ايران

و حقوق خويش فعاليت مي  كه با اشتياق براي منافع به اين هـدف را بـا كنند، دستو زنان يابي

.كردمشكلاتي مواجه 

مي به دولت ايران را رد به برشـمردنكنمجتبي مهدوي پس از آنكه اطلاق الگوهاي فوق د

ميمهم .پردازدترين ويژگي هاي دولت در جمهوري اسلامي به قرار زير

و بنيان فكري نظـامي كـاملاً منحـصر بـه فـرد-1  جمهوري اسلامي از نظر ترتيبات نهادي

و چند پاره است و قدرت در اين نظام پراكنده االله. است در اين نظام نظريه ولايت فقيـه آيـت

ن) امام( و از قـانون1905هادهاي جمهـوري كـه ميـراث انقـلاب مـشروطه در خميني با  بـوده

جمهوري اسلامي بـا. در هم آميخته شده است،اساسي جمهوري پنجم فرانسه اقتباس شده بود

به نهادهاي جمهوري  ي مدرن غربي معاصردارد تا دولت ها اش در ظاهر شباهت بيشتر به توجه

مي)ره(احتمالاً منظور نويسنده سخن امام.1 و روزاست كه دولت اسلامي در صورت نياز .ه را تعطيل كندتواند حتي حج، نماز
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دهاي حافظ اسلاميت نظام داراي جايگاهي والا هستندي تئوكراسي ولي در واقع نهاهاحكومت

.و نهادهاي جمهوري در مقابل اين نهادها جايگاهي فرودست دارند

و-2 ــسم و پساتوتاليتارياني ــدارگرايي ــر اقت ــي عناص ــي از برخ ــلامي تلفيق ــوري اس  جمه

كه اگر تعريف لينز از رژيم هاي اقتدارگ و دموكراسي است؛ حكومتي را را ملاك توتاليتاريانيسم

و  و محـدود؛ بـدون يـك ايـدئولوژي راهنمـا قرار دهيم، يك پلوراليسم سياسي غير پاسـخگو

و دامنـه  دار مگـر در برخـي پرورش يافته ولي با ذهنيتهايي متمايز؛ بدون بسيج سياسي گسترده

و در اين نظام يك رهبر يا گروهي كوچك، قدرت را از ميان رويه  هامواقع در تحول اين نظام؛

هاو ميي مبهم ولي تا حدودي قابل پيشمحدوديت .كنندبيني اعمال

و چه در رژيم پهلوي دولتي رانتير است-3 چه در جمهوري اسلامي اين امـر. دولت ايران

مي  شكل-سازد تا نيروهاي اجتماعي دولت را قادر و كنتـرل سياسي را بدون رضايت آنها دهي

دو. نمايد و جامعه مدني تأثير مي درآمدهاي نفتي بر رابطه و زمينه لت و هاي شكل گذارد گيـري

هاسازماندهي  و ايجاد شبكهگروه  پيـرو را فـراهم-هاي حـاميي اجتماعي مخالف اصلاحات

و. آوردمي و تـأثيرات با بودجههاسازماننويسنده در اين بخش به برخي بنيادها هـاي هنگفـت

مي  ميآنها بر سياست در ايران و كه دولت رانتير با اقتـصاد دلالـي طبقـه جديـد را پردازد گويد

و اكثر نيروهاي مخالف اصلاحات  و بقاي آن در حفظ وضع موجود است كه منافع ايجاد كرده

.به اين طبقه تعلق دارند

 توسعه ناموزون.ب
اجتمـاعي ايـران در دولـت اصـلاحات-نويسنده مقاله معتقد اسـت كـه سـاختار اقتـصادي

و براي  و پايدار نامساعد بوده اسـت ناموزون  ايـن نقطـه ضـعف خـود. گذار دموكراتيك موفق

:متأثر از اين عوامل است

در-1 به رشد روسـتائيان بـه منـاطق شـهري و بيكاري در روستاها باعث مهاجرت رو  فقر

ميو اين روند همچنان هم ادامه دارد،. شودايران مي شود؛ از نظـر باعث افزايش فقراي شهري

مي نويسند كه در سپاه پاسداران انقلاب سازماندهي وه مقاله، اكثر اعضاي نيروهاي بسيج شـوند

و چـون اصـلاح كار كنترل آن را در دست دارند از اين افراد مـي نهادهاي محافظه  طلبـان باشـند

و تعامل مناسب برقرار كنند  ي سـازمان هـا فعاليت آنها منبع اصلي؛نتوانستند با اين گروه ارتباط

و همچنان هستند ياف از طرفي دلارهاي نفتي كه از طريق بنيادهـا. ته عليه اصلاحات باقي ماندند

مي  به نيروهاي مخالف اصلاحات مدد مـي توزيع رسـاند تـا وفـاداري گروهـي از فقـراي شود

به دست آورند .شهري را
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مي-2 با همان گونه كه تاريخ دموكراتيزاسيون نمايان دموكراسـي كند، قدرت طبقه كارگران

همبستگي مثبت دارد ولي قدرت كارگران به توانايي سازماني آنها در برقـراري اتحـاد بـا سـاير 

چه بيش از   ميليون طبقـه كـارگر در ايـران، بـه جـز طبقـه4بازيگران طبقاتي بستگي دارد اگر

و آنهـا از وضـعيت وخـيم اقتـصادييمتوسط حقوق بگير، از نظر تعداد رقم  قابل توجه است

كنترل شديد نهادهاي حكومتي. برند ولي در گذار دموكراتيك اخير هيچ نقشي نداشتند مي رنج

و ناتواني اصلاح طلبان در برقراري ارتباط با اين طبقه يا كمك رساندنهاسازمانبر  ي كارگري

و جنبش اصـلاحاتي مستقل به شكاف روز افزون ميان طبقه كارگرهاسازمانبه آنها در ايجاد

.اين شكاف موجبات جدايي اين طبقه از جنبش اصلاحات را فراهم آورد.دكمك كر

و ثروتمند اگر چه در خلوت منتقد حكومت هستند ولي براي تجـارت-3  بازرگانان مدرن

و پيوندهاي تجاري با طبقه روحانيون در ايران نيز. تجار حاكم دارند-به دولت وابسته هستند

به منافع اقتصادي خـويش مـي مانند ساير جوامع، طبقه بالا  و چـون اقتـصاد كـشور اول نگـرد

مي  انـد كـه شـريك شود، بسياري از بازرگانـان تـرجيح داده همچنان توسط تجار بازاري كنترل

كه شريك كوچك به دست آورند تا اين و از اين رهگذر منافع اقتصادي تر رقباي بازاري باشند

 از اصلاحات حمايـت1997ن طبقه در انتخاباتاي. تر نيروهاي حامي دموكراسي باشند كوچك

كه متأثر از درآمدهاي نفتي افزون به دليل بهبود اقتصادي و در طي دوره اول خاتمي نيز تـر كرد

گذاري خارجي بيشتر بود از جنبش اصلاحات حمايت كرد ولي هنگـامي كـه دولـتو سرمايه 

ااهفعاليتطلب نتوانست ثبات سياسي لازم براي اصلاح قتـصادي پايـدار را فـراهم آورد، بـهي

يي از بخـش خـصوصي بـراي ارتقـايهابخش،حتي بدتر از اينو دولت خاتمي پشت كردند 

.كاران برقرار كردندمنافع اقتصادي خود پيوندهايي را با محافظه

به پيوندهاي زيادش بـا-4  از نظر نويسنده در ايران پساانقلابي، طبقه متوسط سنتي با توجه

به دموكراتيزاسيون استعلاقهنيون در مجموع بي روحا و. ترين نيروي اجتماعي نسبت بازاريـان

و عليه سازمان سياسي موجـود همكـاري  . انـد كـرده روحانيون از قرن گذشته با هم متحد بوده

و مخـالف تغييـر تبـديلهاسياست ي جمهوري اسلامي اين دو گروه را نيز به نيروهاي موافـق

بازاري طرفدار اصلاحات نيز بـه ماننـد طبقـه بـالاي اقتـصادي، منـافع اقتـصادي اما طبقه.دكر

ايـن اقـشار بـراي ارتقـاء منـافع. دهـد بلافصل خود را به منافع گسترده دراز مدت ترجيح مـي 

طبقه متوسط جديد نيز اگـر. انداقتصادي خود با بازاريان مورد حمايت حكومت همكاري كرده 

به حكومـت وابـسته چه منتقد حكومت باقي ماند  ه است ولي براي گذران زندگي روزمره خود

.است

و جوانان وابسته بود در نهايت جنبش-5 به زنان به طور وسيع  2500ايـران بـا. اصلاحات

و ميليـون كشوري كهن، سال تاريخ و پـسر ايرانـي در كشوري بـسيار جـوان اسـت هـا دختـر
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مي دانشگاه ا؛كنندها تحصيل و تلويزيون تحصيلات عالي،  اي همگي سـطح هاي ماهوارهينترنت

و ملي در ميان جوانان افـزايش داده اسـت ارتباطآگاهي را در ايـن جمعيـت. با مسايل جهاني

بي  و بي جوان شديداً از تورم، مي كاري و آسـيب ثباتي اقتصادي رنج و دولـت بـرد پـذير اسـت

به تدريج حمايت بخش بهياصلاحات . دليل اين مشكلات از دست داد وسيع از جوانان را

نويسنده سپس با تحليل جامعه شناختي انتخابات نهمين دوره رياسـت جمهـوري، نـاتواني

 اجتماعي ناموزون را مـورد تاكيـد قـرار-دولت اصلاحات در مواجهه با اين ساختار اقتصادي 

.مي دهد

 المللسياست بين.پ
 دموكراسـي غيرقابـل ترديـد اسـت ولـي ايـن الملل بر گذار بـه تأثيرات بالقوه سياست بين

تأثيرات بسته به شرايط داخلي در هر كشوري از جمله ساختارهاي حكومت سـيمايي متفـاوت

كه سياست بين. گيردبه خود مي  به تضعيف يـا پرسش اصلي در اين جاست الملل تا چه حدي

 ده در ايـن بـاره نويـسن؟تقويت شرايط داخلي ايران بـراي گـذار بـه دموكراسـي مـدد رسـانيد 

:دنويسمي

به مقام رياست جمهـوري، سياسـت تـنش زدايـي را آغـاز"  محمد خاتمي پس از انتخاب

با؛كرد و پيونـد آن بـا ديـن را CNN او كمي بعد و دموكراسي آمريكايي و تمدن مصاحبه كرد

گر.ستود و حتي تأسف خـود را از بحـران وگـانگيري او تمام اشكال تروريسم را محكوم كرد

د  و گوي. اشتبيان و اين پيـشنهاد مـورد تأييـدهاتمدنخاتمي كمي بعد پيشنهاد گفت  را داد

و سال  آمريكـا نيـز، در ايـن ميـان.به اين اسـم نامگـذاري شـد2001سازمان ملل قرار گرفت

به سويي ايران برداشتيهاگام در.ي مثبت را را آمادگي آمري 1998 ژوئن17مادلين آلبرايت كا

كه مـا مـيكربراي اعتماد سازي بيان  و گفت  تـوانيم مناسـبات خـود بـا ايـران را بـه سـمتد

از. دولت بوش پس از انتخابات اين سياست را تغيير نـداد. سازي روابط پيش ببريم عادي پـس

به آمريكايي 11 و حتي به رياست جمهوري رسيدن كرزاي ها سپتامبر ايران در كنار زدن طالبان

در،با اين حال. كمك كرد به 2002 سخنراني بوش ي غيرانتخـابي حكومـت ايـرانهابخش كه

و مخرب بود حمله كرد كاملاً قدرتمند عليه آمريكـاو متحداي اين سخنراني جبهه.غيرسازنده

به اتحاد ولي فقيه، رفـسنجاني رهبـر محافظـه  و و رئـيس جمهـور گشود كـاران پراگماتيـست،

و اصـلاحت. منجر شد طلب اصلاح  طلبـان حملـه ندروها هنگـامي كـه بـه نهادهـاي اصـلاحات

ميكردند به امنيت ملي كشور اس مي اين سخنراني به طرق مختلـف موجـب تقويـت. كردندتناد

28شد؛ اين سخنراني خاطرات گذشته به ويژه كودتـاي» بازگشت از دموكراسي«موج قهقرايي 

و در ايـن راه برخــي مـرداد را احيــاء كـرد، محافظــه  كـاران پــرچم امنيـت ملــي را بـالا بردنــد
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و همراه كردند اصلاح طلبـان حـامي لاوه بر اين، اين سخنراني بـه سـلطنتع.طلبان را نيز قانع

و آنهـا را اميـدوار كـرد كـه  پهلوي نيز كه از اصلاحات وحشت داشـتند انـرژي مـضاعف داد

وضـوع، علاوه بر ايـن. لجاجت محافظه كاران افراطي در نهايت يك انقلاب را رقم خواهد زد 

و جنـگ ايـران اي نيز مانند بحران گروگـان هسته اي بـراي برچيـدنق بـه بهانـه عـرا-گيـري

و معكوس كردن موج اصلاحات كمك كرد ".اصلاحات
ها،از نظر نويسنده ازي بين سياست  بـه طـرق مختلـف بـه2001 سـپتامبر11المللي پـس

و تثبيت نيروهاي غيردموكراتيك كمك كرد بر.تقويت ها اين وقايع نقطه پاياني ي ايـران تلاش

و گـوي.گذارد با آمريكا سازي روابط بر عادي ي خـاتمي در فـضاي تمـدن هـا گفتمان گفـت

و كـاملاً آشـكار حاصله پس از سخنراني بوش كه ايران را محور شرارت مي ناميد رنگ باخـت

و سياسـت شد كه بر خلاف اميـدهاي اوليـه اصـلاح  طلبـان درون حكـومتي، گفتمـان خـاتمي

و امنيـت ملـي ثبا،تواند در مقابل تهديدات گوناگون خارجي خارجي او نمي  بـرايت سياسـي

و سقوط رژيم. به ارمغان آورد ايران  و افزايش استراتژي تغيير رژيم و صدام حسين هاي طالبان

و به راديكال تنش پيرامون موضوع هسته  هـاي ايـران اي ايران يك فضاي امنيت ملي ايجاد كرد

ن دو دستگي ايجاد كـرد طلباكمك رساند تا قدرت خود را تثبيت كنند، اين عوامل ميان اصلاح 

به حاشيه برد  نيروهاي اجتماعي ايران نيز با سياست،علاوه بر اين.و برنامه گذار دموكراتيك را

كه دولت آمريكا دنبال مي يك. مخالف بودند،دكرتغيير رژيمي در ناسيوناليـسم سـو اين امر از

ر اين ميان، محافظـه كـاراند. ريشه دارد مشكلات آمريكا در عراقدر،و از سوي ديگر ايراني 

ترين دشـمنان المللي براي تقويت قدرت خود استفاده كردند زيرا كه بزرگ ايراني از فضاي بين

و در اين كشورها نيروهـايي از متحـدان ايـران بـه قـدرت  و طالبان سقوط كردند ايران، صدام

پي آمريكا با مشكلات، از سوي ديگر.رسيدند و مي عظيم در اين كشورها دست بـه. كندنجه نرم

و غيـر مـستقيم نقـش سياست بين،طور كلي از نظر نويسنده  دريالمللي به طور مـستقيم  مـوثر

و معكوس شدن موج دموكراسي در ايران داشته استافزايش قدرت محافظه . كاران ايراني

 عوامل كارگزاري.3
 رهبري. الف

كه يكي از مهم  فيـق گـذار بـه دموكراسـي مطـرح موفقيت يـا عـدم تو دربارهترين عواملي

البته از نظر جوان لينز نقش رهبري تنها پـس از عوامـل سـاختاري. شود نقش رهبري است مي

مي،با اين حال. يابداهميت مي  كه نويسنده مقاله در اين بخش استدلال وركند هبري قدرتمنـد

مي موقعيت مجتبـي مهـدوي دربـاره. هـا تبـديل كنـد تواند موانع ساختاري را به فرصت شناس

مي گويد :رهبري جنبش اصلاحات
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كه وجود داشت، بيش از همـههامحدوديتجنبش اصلاحات علي رغم تمام" ي ساختاري

و تصميم مياز شيوه رهبري كه نخبگان اصلاح طلب و يـا هاي استراتژيك توانستند انجام دهند

گف،در اين ميان. ندهند آسيب ديد  به گسترش چه خاتمي تمان دموكراتيك، شفافيت سـازي اگر

و باز شدن فضاي سياسي در جامعه ايران كمك كرد ولي سياست هاي او در نهايت شـديداً بـه 

نه مخـالف نظـام؛. جنبش اصلاحات ضربه زد و نه تداوم محض اراده نظام سياسي بود خاتمي

كه آن  و مصمم بود م او به اين نظام تعلق داشت  وجوديـت آن را اصلاح كنـد بـدون آنكـه بـه

بي. خواست كار گورباچف را تكرار كند او نمي. اي بزند ضربه ثبات هدف او اصلاح نظام بدون

كاران تندرو اكثر قدرت سـخت را در اما در اين ساختار دولت در ايران، محافظه. سازي آن بود 

و قدرت واقعي در دست آنها بود   خـاتمي رئـيس جمهـور محبـوب،با اين حال. دست داشتند

 نتوانـست ايـن قـدرت،ميلقدرت نرم باارزشي از طريق مردم داشت اما اين رئيس جمهور بي

و هم براي جنـبش اصـلاحات نرم را به قدرت سخت بدل كند؛در نتيجه خاتمي هم براي نظام

شدبه مردي حاشيه  و ايـن بـه. اي تبديل به يك تداركاتچي شد خاتمي براي نظام حاكم تبديل

و مسئوليت دليل تعادل ناموزو  دو. هاي رئيس جمهور بودن بين قدرت كه خاتمي حتي هنگامي

كه هوادارانش را بسيج كنـد بلكـه بـه مـصالحه بـا  لايحه حداقلي او را رد كردند نيز نخواست

 خاتمي براي جنبش اصـلاحات نيـز نقـش يـك سـرباز، از سوي ديگر.نخبگان حاكم ادامه داد 

كه نخواست . يا نتوانست رهبري جنبش دموكراتيـك را بـه عهـده گيـرد پياده را بازي كرد زيرا

و سـازمان يافتـه بـراي به يك نيـروي قدرتمنـد خاتمي نتوانست قدرت نرم انتخاباتي خود را

و رهبر اصلاح،در مجموع. توسعه دموكراسي تبديل كند  طلبان شخصيتي قـاطع، وقـت شـناس

و تلاشي در راستاي جامعه مدني انجام نداد  بي فعال نداشت يك او يك رئيس جمهور و تمايل

و لذا نتوانست يا نخواست كه رهبري جنبش را بر عهده گيـرد  او. رهبر اصلاح طلب مردد بود

و لذا پايگـاه اجتمـاعي خـود را از نتوانست هواداران خود را براي آرمان دموكراتيك بسيج كند

نظـام دموكراتيـك پايـدار عظيم از نارضايتي عمومي را بـه يـكيوجماو نتوانست. دست داد 

مي. تبديل كند  و. كرداو تنها مردم را در هنگام انتخابات بسيج به مذاكره در بالا اكتفـا كـرد تنها

و نيروهاي جامعه مدني فاصـله گرفـت  ايـن اسـتراتژي هـا باعـث تقويـت نيروهـاي. از مردم

و سرخوردگي جامعه مدني گرديد  ن. اقتدارگرا و بـود يـك رهبـر فقدان يك اسـتراتژي شـفاف

كه اصلاح طلبان نتوانند در نهمين انتخابات رياست جمهوري موضـع   واحـديمقتدر باعث شد

به نفع يك كانديدا بگيرند و به طور طعنه. اعم از تحريم يا مشاركت آميز ناكامي رهبـر در پايان

كه آنها بلاگردان كاستياصلاح ."هاي نظام در سه دهه گذشته گردندطلبان باعث شد
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 ترتيبات نهادي.ب
و پاسـخگو، نيروهـاي نويسنده با تأكيد بر اين كه بدون وجود نهادهـاي سياسـي قدرتمنـد

طلـب كـه دولـت اصـلاح نويـسد رسـانند مـي ماً به گذار دموكراتيك مدد نمـياجامعه مدني الز 

نتوانست نيروهاي جامعه مدني را بسيج كند زيرا كه اين دولت از نهاد سـازي سياسـي ضـعيف 

مي  گيري نهادهـاي طلبان حكومتي از جمله خاتمي توجه نكردند كه براي شكل اصلاح. بردرنج

و آزادي عمل نيروهـا را حفاظـت كنـد لازم  كه استقلال مدني وجود يك سامان قانوني نهادي

.است

و ها مجتبي مهدوي سپس به بررسي احزاب وي اصلاح طلبان حكومتي مـي گروه پـردازد

ميبه فقدان احزاب  و قابليت بسيج گسترده اشاره و مـي قدرتمند با سازماندهي بالا  نويـسد كند

كه براي تغييرات راي مي دادند، هيچ ابزاري نداشـتند كـه خـود را در ايـنكه در نتيجه، مردمي

و تنها منتظر ماندند تا رئيس جمهـور تغييـرات؛فرايند درگير سازند   لذا آنها منفعل باقي ماندند

و، علاوه بر اين.ها را ايجاد كند مورد نظر آن طلـب تنهـا در هنگـامي اصـلاح هـا گـروه احزاب

مي  و پس از آن هواداران خود را رها ييهاتلاشكردند بدون آنكه با انتخابات واقعاً فعال بودند

اين پديـده در كنـار عـدم دسترسـي مـردم بـه.ي مردمي توانمند ايجاد كنند سازمان ها كارآمد

به اين شد كه در دومين دوره انتخابات شوراها در مطالبات خويش   مـردم سـازمان2002منجر

و ناراضي از دولت اصلاح طلب، از حضور در صندوق  اين واقعه.هاي راي روي برتافتند نيافته

و رياست جمهوري نيز تكرار شد ترين نواقص نويسنده مقاله مهم. در دو انتخاب بعدي مجلس

و نهاد مياستراتژي سازماني .كندي اصلاح طلبان را اين گونه خلاصه

يي فراگير، مردمـيهاسازمان احزاب اصلاح طلب تنها احزاب نخبگان باقي ماندند، آنها-1

كه براي يك بسيج عمومي موفق لازم است طلبي اصلاحهاسازمان تمام؛ نداشتند،و قدرتمند

و تفاوتهايي كه داشتند همگي  سي سازمان ها علي رغم تنوع و قـادر اسي نخبهي گرا باقي ماندند

.به بسيج عمومي نبودند

و ارتبـاط طلبان نتوانستند با لايه اصلاح-2 هاي اجتماعي مختلف از هواداران خويش تعامل

و تلاش هاي خود را تنها براي جذب  آنها.يي از طبقه متوسط به كار بردندهابخشبرقرار كنند

به از نقش پر اهميتي كه طبقات فرودست  و طبقه كارگر تواننـد طور خـاص مـي در حالت كلي

و سـاير؛ايفا كنند غفلت ورزيدند   آنها همچنـين تـلاش كمـي بـراي بـسيج مـردم در مـساجد

وهاسازمان . هاي مختلف جامعه غفلت كردندبه طور كلي از لايه...ي مذهبي انجام دادند

ف سياسي كردن تقاضاهاي اجتمـاعي مـي-3 و طبقـه متوسـط توانـست نيروهـاي  رودسـت

و وارد عرصـه سياسـي كنـد ولـي دولـت پايين  تر جامعه را به نفـع جنـبش اصـلاحات بـسيج

و ياري رساند تا تقاضاهاي اجتمـاعي اصلاح طلب نتوانست طبقات اجتماعي مختلف را تشويق
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به برنامه  طلبـان حكـومتي در ضـرورت تغييـر، ائتلاف اصـلاح. هاي سياسي تبديل كنند خود را

و مقياس تغييرات چند پاره بودند برخي از اصـلاح طلبـان. وحدت نظر داشتند ولي در ماهيت

مي  و نهادهـاي سياسـي حكومتي گمان كه يك بسيج عمومي فراگيـر مـردم  اجتمـاعي-كردند

از،رو از ايـن.گسترده مردمي ممكن است به بنيان هاي جمهوري اسـلامي ضـربه بزنـد  برخـي

د اصلاح و راي طلبان ترجيح و محدود داشته باشند تـا ايـنيدهندگانادند تا هواداران  مشخص

به اساس نظام ضربه بزند كه شايد به يك بسيج عمومي با پيامدهاي ناخواسته . دست بزننـد،كه

كه محافظه و مـأيوس اين در حالي بود كاران، قدرت نهادي خود را بـراي برچيـدن اصـلاحات

نويسنده در ادامه با تأكيد بر قابليت سازماني،. ان به كار بستند كردن پايگاه اجتماعي اصلاح طلب 

وبرنامه ميبستر... هاي عوام گرايانه .كندهاي پيروزي احمدي نژاد در انتخابات نهم را بيان

 گفتمان فكري.پ
به دو گفتمان سياسي عمده در ايران پس از انقلاب اشـاره مـي : كنـد نويسنده در اين بخش

و گفتمان قانون گفتمان انقلا  گفتمان اول در دوران.طلبانه دينيگرايي اصلاحبي ضد امپرياليستي

و تا دهه اول پس از پيروزي انقلاب نيز محبوب بـود و. قبل از انقلاب اشاعه يافت امـا جنـگ

عواقب آن، فقـدان رهبـر كاريزماتيـك، تغييـرات دموگرافيـك عميـق در جامعـه، دشـواريهاي 

و دموكراسـي،المللي نظام، بحران مشروعيت اقتصادي، بحران بين   رشد گفتمان عـدم خـشونت

و افزايش اختلافات دروني در ميان نخبگان، زمينه تر شدن گفتمـان هاي برجستهديني در جامعه

آن فـراهم آورد؛ گفتمـاني كـه مهـم 1990گرايي اصلاح طلبانه را در دهـه قانون  تـرين عناصـر

و دم قانون  آشكار شـد كـه اصـلاح2005اما در سال. وكراسي اسلامي بود گرايي، جامعه مدني

 به نظر مجتبي مهدوي علاوه بـر.طلبان حكومتي نتوانستند هيچ يك از اين عناصر را پياده كنند

كارگزاري كه در صفحات گذشته مورد بحث قرار گرفت، خود اين افكار بـه/عوامل ساختاري

و تحكيم قدرت نيروهاي ضدا .صلاحات كمك رسانيدبحران اصلاحات

 قانونگرايي/ حكومت قانون).1

كه آن هـاي سياسـي ديگـر را از بسياري از رژيـم يك اصل اساسي در حكومت دموكراسي

مي  و نهادي نمي،كندمتمايز به اين معني كه هيچ فرد آن مطلق بودن قانون است تواند فراتـر از

ا كه نهاد ولايت فقيه فراتر از آن قرار اما در جمهوري اسلامي قانون مطلق نيست زير.عمل كند 

هدف قانونگرايي خاتمي، محدود كردن نهاد ولايت فقيه در چارچوب قانون بـود امـا. گيردمي

اصلاح طلبان بدون آنكه بنيان هاي. خميني با چنين چيزي منافات داشت) امام(ميراث پر دوام 

ني را به چـالش بكـشند بـه دنبـال فكري جمهوري اسلامي، نظريه ولايت مطلقه فقيه امام خمي 
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 لذا مشكل اين بود كه چگونه مـي تـوان؛اصلاح نهادهاي سياسي نظام جمهوري اسلامي بودند

مي گيرد كه ولي فقيه فراتر از قانون قرار  حكومت قانون را برقرار كرد در شرايطي

 جامعه مدني).2

اش طلبانـهن اصـلاح اگرچه خاتمي تقويت جامعه مدني را بـه عنـوان دومـين ركـن گفتمـا

و توانست اين مفهوم را در جامعه گسترش دهد ولي گفتمان جامعـه مـدني علـي  رغـم برگزيد

و ديگري سياسي در ايـن  و دو عامل يكي تئوريك رواج عمومي بسي از موفقيت فاصله داشت

 طلبانـه جامعـه مـدني از آشـفتگي از نظر تئوريك، گفتمان اصـلاح. عدم توفيق تاثيرگذار بودند 

كه اين خود به يك مسأله سياسي تبديل شد مفهومي رنج مي نويسنده با اشاره بـه تعـارض. برد

و نقـد  و بنيان هاي فكري جمهوري اسلامي به بررسي ي هـا ديـدگاه مباني فلسفي جامعه مدني

و از جمله مي :نويسدخاتمي درباره جامعه مدني ديني ميپردازد

به آساني مفهوم خنثي را ذاتم« و باور مـدرن جامعـه مـدني را بـا جامعـه ند مي خاتمي كند

مي) مدينه النبي(پيامبر  رغـم مقاصـد اوليـه خـاتمي، ايـن ذات گرايـي نـه تنهـا علي. زندپيوند

غيرتاريخي است بلكه پيامد سياسي خطرناك نيز دارد زيرا باورمندان را بجاي شـهروندان قـرار 

و مي مي سازد و دو و شهروندان درجه يك كه جامعه مدني مانند ساير مفـاهيم...دهد  درحالي

اجتماعي سياسي ذات مذهبي يكسان ندارد بلكه موجوديتي مركب از عناصر سياسـي، تـاريخي

و فرهنگي است- .» اجتماعي

و آشفته دارد كـهبه طور كلي از نظر نويسنده جامعه مدني ديني خاتمي بنيان هاي متعارض

ل دومي كه به ناكامي گفتمان جامعه مدني اصلاح طلبان عام. خود به افول اصلاحات كمك كرد 

و، در دوره اصلاحات.كمك كرد، ماهيت عملي دارد  گفتمان جامعه مـدني بيـشتر بـه موضـوع

و دولت اصلاح طلب تلاش  چندان بـراي تقويـت نهادهـاييمحور منازعات فكري تبديل شد

و تشويق وهاجنبشمدني .مي نكردي فراگير مردهاسازماني اجتماعي

 دموكراسي اسلامي).3

هاد كه اين مفهوم علي رغم نويسنويسنده درباره دموكراسي اسلامي نيز مي ي فكري تلاش

و در نهايـت و راه حل سياسي ممكني نداشت و مقاصد سياسي نيكو، بنيان نظري محكم عظيم

اسـت كـه به طـور كلـي نويـسنده مقالـه بـر ايـن بـاور. ايجاد كرد مشكلات سياسي عمده اي 

و قانون گرايي اسلامي از ضعف تئوريك  باورهايي چون دموكراسي اسلامي، جامعه مدني ديني

مي  جزو آشفتگي نظري رنج و خود كه در افول جنـبش اصـلاحات مـوثرءبرند  عواملي بودند

و نقـش كنـشگران،. واقع شدند نويسنده در پايان مقاله با ارائه تـصويري از عوامـل سـاختاري

ميهايچالش به دموكراسي در ايران آينده را بررسي قرار . كند گذار
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و ارزيابي مقاله  نقد
كه دموكراسي نيز ماننـد به اين نكته توجه داشت قبل از آنكه وارد نقد اين مقاله شويم بايد

و گونه  و فرهنگ جوامع، سيما مي تواند متاثر از ارزشها هاي متفاوت به خود گيـرد حقوق بشر

ر  و كاركردي متفـاوت بـاو از اين  لـذا در تعريـف.ي غربـي داشـته باشـد نظـام هـاو ساختار

 بـسياري بـا، بـه عنـوان مثـال.دموكراتيزاسيون بايد معيارهاي جوامع متفاوت را در نظر گرفت

و باورهـاي توجه به فرهنگ ديني در جامعه ايران بر دموكراسي ديني كـه متناسـب بـا فرهنـگ

كه  مي كنند با اين حال عـدم. هاي زيادي دارد با دموكراسي هاي غربي تفاوت مردم است تاكيد

و  و از جمله اين مقاله كاملاً به چـشم مـي خـورد توجه به اين نكته در ادبيات دموكراتيزاسيون

مي شود  اي. خود نقطه ضعفي بنيادين محسوب نويسنده در اين مقاله دموكراتيزاسيون را پروژه

كه در نهايت  به شكل گيري نظامي سياسي مشابه نظام هاي سياسي غربي مـي عام تعريف كرده

و بـسياري از نيروهـاي كه چنين نگاهي تقليل گرايانه است به نظر مي رسد انجامد با اين حال

تجربه انتخابات رياست جمهـوري نهـم. اجتماعي در ايران نيز چنين هدفي را دنبال ننموده اند 

عي در ايران را نمايـان مـي كنـد؛ در ايـن انتخابـات به وضوح پيچيدگي علايق نيروهاي اجتما 

و حقـوق بـشر غربـي بـه چـشم كه در گفتارش بيشترين همـسويي بـا دموكراسـي  كانديدايي

شدمي و در ميان ناباوري تحليل گران خارجي نفر پنجم .خورد با ناكامي مطلق مواجه گرديد

 ـنويسنده اين مقاله به ه رويكـردي تلفيقـي شـامل هـم طور كلي سـعي كـرده اسـت بـا ارائ

و با در بر گرفتن مولفه و هم عوامل ساختاري چون ساختار دولـت،همي گوناگونيهاكنشگران

و گفتمان فكري اصلاح طلبـي  ساختار طبقاتي، نهادهاي سياسي، عملكرد نخبگان اصلاح طلب

 دوم خرداد موانع گذار به دموكراسي در ايران پس از دربارهدر مجموع يك چارچوب تئوريك 

مي كاستي، با اين حال.دهد ارائه 1376 كه برخي متاثر از عدم هاي بارز در اين مقاله يافت شود

در. شود متاثر مي هاي متدولوژيك مقاله از كاستي ديگر برخيوطرفي علمي نگارنده رعايت بي 

و جامعه شنا ترين كاستي اين مجال تنها به مهم سياسـي اشـارهسي هاي مقاله از منظر متدولوژي

.شودمي

به بحث روابط طبقات اجتماعي بـا: نويسنده در بخش عوامل ساختاري-1 توسعه ناموزون

و محافظه اصلاح به زمينه كاران مي طلبان و طلبـان هاي جدايي طبقات اجتماعي از اصلاح پردازد

به محافظه  ميو پيوستن آنها مي،كند با اين حال كاران اشاره كه در اين بخش جـاي رسدبه نظر

و ثروتمنـد،به عنوان مثال. مطالعه ميداني خالي است  نويسنده دربـاره طبقـه بازرگانـان مـدرن

كه نويسمي در"د به دليل بهبود اقتصادي كـه متـأثر1997 اين طبقه طي دوره اول خاتمي و در

و سرمايه ت كـرد ولـي گذاري خارجي بيشتر بود از جنبش اصلاحات حماي ـاز درآمدهاي نفتي

كه دولت اصلاح ي اقتصادي پايـدارهافعاليتطلب نتوانست ثبات سياسي لازم را براي هنگامي
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به دولت خاتمي پشت كرد حتي بدتر از اين يي از بخش خصوصي بـرايهابخش،فراهم آورد

".كاران برقرار كردندارتقاي منافع اقتصادي خود، پيوندهايي را با محافظه
به نظر مي بي اولاً كه ثباتي سياسي در دوره اول خاتمي بـه مراتـب بيـشتر از دوره دوم رسد

بود پس چگونه در دوره نخست دولت اصلاحات اين طبقه از اصلاحات حمايـت كـرد؟ ايـن 

و مطالعـه ميـداني دقيـق  حمايت يا عدم حمايت اين طبقه از اصلاحات بر اساس كدامين آمـار

ره تعامل ساير طبقات اجتماعي با اصلاح طلبان نيـز تـا شود؟ جاي خالي مطالعات دربا ارائه مي 

مي  و ريشه،در واقع. خوردحدي به چشم با نويسنده مقاله ارتباطات عميق دار طبقات اجتماعي

و منافع گوناگون اين طبقات را كاملاً ترسيم نكرده است، البته جناح و علايق هاي مختلف نظام

مي در اين حوزه خلاء مطالعاتي وجود دار  به نظر و رسد كه خلا بـراي يـك مطالعـه ميـدانيد

و لايه  كه علايق طبقات هاي اجتماعي گوناگون را با رفتار سياسي ايـن طبقـات مـرتبط پردامنه

. كند همچنان وجود دارد

مي نويسنده مقاله در بخش عوامل ساختاري به سياست بين-2 و با اشـاره بـه المللي پردازد

ي غيرانتخـابي حكومـت، بخـش هـات ناميدن ايران، حمله بوش بـه مسايلي چون محور شرار 

و موضوع هسته مي...اي كه اين عوامل در مجموع به نفع محافظه استدلال و كند كاران تمام شـد

 نگاهي دقيق به روند تـاريخي شكـست،با اين حال. آنها توانستند تا قدرت خود را تثبيت كنند 

كه فرآيند افول تدريجي جنبش اصلاحات پس ازانتخابات مجلس اصلاحات حاكي از آن است

و اين روند قبل از  از. بحث محور شرارت آغاز شده بـود مطرح شدن ششم آغاز شد  در واقـع

و وقايع به قدرت رسيدن بوش و محور شـرارت ناميـدن ايـران11نظر زماني پيش از  سپتامبر

مي...و ل روند ناكامي اصلاحات با سرعت زياد انجام توان افول اصلاحات را متأثر ذا نمي گرفت

 بلكه رويكرد دقيق تر آن است كه حمله بوش به نظام سياسـي خـود.از عوامل خارجي دانست 

به اصلاحات حداقل در لايه هـاي راديكـال آن تلقـي گـردد كـه نمادي از مهار حركت موسوم

اصـلاحات، افـول لـذا بـا توجـه بـه كرونولـوژي.آوردباعث نارضايتي غربي ها را فراهم مـي 

و پيش از  و11اصلاحات در دوران كلينتون و محور شرارت ناميدن ايران آغـاز شـده ... سپتامبر

آن. بود و مطبوعـات آنهـا نيـز حـاكي از و گفتمان محافل اصلاح طلبان نگاهي گذرا به ادبيات

و  كه مباحثي چون بن بست اصلاحات، ركود اصلاحات، انسداد سياسي سي ... است است قبل از

. خارجي تهاجمي دولت بوش شكل گرفته بود

و تـلاش كـرده تـا-3 و ساختار را تلفيـق چه نويسنده مباحث كارگزار رويكـرد يـك اگر

و ارتبـاط متقابـل نيروهـاي نظري ارائه منسجم  و ساختار و ديالكتيك كارگزار دهد ولي تعامل

و نخبگان سياسي در حاشيه قرار گرفت  و به طور مناسب بيـان نـشدههاجتماعي، ساختار سياسي

به سئوال اساسي چون، به عنوان مثال.است  با 1378چرا حركت دوم خرداد تا سال" اين مقاله
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به پيش مي مي صلابت زياد و پس از آن دچار ركود . دهـد پاسخي قانع كننده نمـي"شود؟ رود

كه تعامل ميان نيروهاي اجتبه نظر مي ماعي، كنـشگران سياسـي رسد كه خلا يك مطالعه بنيادي

و در پرتوي چنـين  و ساختارهاي جمهوري اسلامي را به صورت ديالكتيك نشان دهد و نهادها

.رهيافتي به بررسي تحولات سياسي در ايران پس از دوم خرداد بپردازد، كاملاً مشهود است


